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دوفصلنامه

پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

مقدمه
ادبیات کودک نقشی بسیار مهمی در تکوین شخصیت او دارد، از این رو این ژانر ادبی توجه ویژه را می طلبد. ادبیات کودکان، اعم 

از شعر و نثر، اگر آمیخته با ارزش های انسانی باشد می تواند مهارت های عاطفی و اجتماعی و شناختی کودک را تقویت کند. کودک 

از طریق خواندن داســتان های آموزنده می تواند به بسیاری از ارزش های اخاقی پی برد. »خوانندگان این آثار در سنین رشد فکری 

و عاطفی هســتند، خالق اثر وظیفه دارد با پیام خود به رشد همه جانبۀ شخصیت کودک کمک کند؛ درواقع تعهد نویسنده خاص 

کودکان نسبت به خوانندگانش به مراتب سنگین تر از نویسندگان ادبیات بزرگسالان است.« )ایمن و دیگران، 1357: 34( درحقیقت 

این نوع ادبی تأثیر شگرفی در تربیت نسل آینده دارد و می تواند زمینه ساز آینده ای روشن برای یک ملت به شمار رود. 

تحلیل شخصیت در داستان کودکانۀ »القندیل 
الصغیر« غسّان کنفانی براساس الگوی کنش های 

گفتاری جان سرل
طیبه سیفی1 و سارا خرمی2

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران. 1

دانش آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی.تهران. ایران. 2

چکیده 
یکی از نظریه های تحلیل متن نظریۀ کنش گفتاری اســت که می توان براساس آن متن را در لایه های کوچک تر زبانی 
یعنی جمله تحلیل کرد. این نظریه همچنین به پژوهشــگر کمک می کند لایه های پنهان متن را کشف کند و اهداف 
پنهان نویســنده در متن را در اختیار مخاطب قرار دهد. از آنجا که ادبیات کودکان نقش مهمی در انتقال ارزش های 
اخاقی و اجتماعی و شــکل گیری شخصیت کودک دارد، شایسته است آثار ادبی در کودکان به گونه ای نگارش یابند 
که کودک را برای ایفای نقش مثبت در جامعه آماده کنند. تحلیل داســتان های کودکانه بر مبنای نظریۀ کنش های 
گفتاری نقش مهمی در شناســاندن هرچه بهتر شخصیت های داستان و نیّت های آنان ایفا می کند. با توجه به نقش 
مؤثر و سازنده شخصیت های داستان در انتقال ارزش های والای انسانی به کودکان و تأثیرگذاری در تربیت و رشد آن ها 
جستار پیش رو بر آن است تا با بررسی و تحلیل شخصیت های داستان »القندیل الصغیر« غسان کنفانی بر مبنای نظریۀ 
کنش های گفتاری ســرل و با روش توصیفی-تحلیلی شخصیت های این داستان و چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر را 
توصیف و تحلیل کند. نتایج پژوهش نشانگر این است با توجه به اهداف آموزشی، اخاقی و اجتماعی کنفانی در این 
داستان کنش اظهاری بیشترین بسامد را دارد، اما نظر به عدم تعهد پذیری گروه سنی مورد نظر نویسنده کنش تعهدی 

کمترین بسامد را داراست.

واژه های کلیدی: ادبیات کودک، نظریه کنش های گفتاری، شخصیت، غسان کنفانی، القندیل الصغیر.

دوفصلنامه پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، صفحات 106-97



پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان     تحلیل شخصیت در داستان کودکانۀ »القندیل الصغیر« ... 98

دوفصلنامه
پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

در داســتان هایی که برای کودکان نوشته می شود، نویســنده می تواند با جماتی ساده و به دور از پیچیدگی، اندیشه ای والا را به 

کودک منتقل نماید. »فرم و پیچیدگی های خاص زبان بر این داســتان ها غلبه ندارد و نیز چندان به زبان شــاعرانه و صناعت کامی 

نزدیک نیستند.« )قوکاسیان، 1384: 150( اگر نویسنده در نگارش داستان از زبان و گفتار مناسبی استفاده کرده باشد این امر می تواند 

مهارت های زبانی کودک را تقویت نماید و ذهن او را بارور سازد. گفت و گوی میان شخصیت های داستان به نوعی کنش این شخصیت ها 

محسوب می شود. کنش گفتاری یکی از مبانی ایجاد ارتباط کامی در متون ادبی به شمار می آید که با تکیه بر آن می توان تحلیل بهتری از 

شخصیت ها ارائه نمود. براساس نظریۀ کنش گفتار گوینده عاوه بر ادای کلمات، کنش هایی را نیز انجام می دهد. اگر کنش های گفتاری 

به دقت واکاوی شود، سرنخ هایی در گزینش واژه ها و ساخت های نحوی یافت می شود که بیانگر نوع رابطۀ آفریننده اثر با شخصیت هایش 

اســت )فاولر، 1390: 124(. درواقع راوی برای معرفی شــخصیت های داســتان از دو روش اســتفاده می کند: روش مستقیم و روش 

غیرمستقیم؛ در روش مستقیم راوی خود ویژگی های شخصیت را شرح می دهد، اما در روش غیرمستقیم خواننده از طریق کنش های 

گفتاری شخصیت ها به ویژگی های هر یک دست می یابد، بنابراین شیوه و محتوای گفتار شخصیت ها نشانگر ویژگی های آن هاست.

داستان »القندیل الصغیر« غسان کنفانی متناسب گروه سنی )ب( و )ج( است. کنفانی با نگارش این داستان اهداف اجتماعی، 

اخاقی و آموزشی را دنبال می کند. 

ضرورت پژوهش: از آنجا که آموزش های دوران کودکی اثری ماندگار بر لوح ســفید ذهن کودکان برجای می گذارد و با توجه به 

اهمیت داستان های کودکانه در رشد شخصیت اجتماعی و اخاقی کودکان ضروری می نماید داستان هایی که برای کودکان نوشته 

می شود مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. از سوی دیگر هر متنی ساختاری هدفمند دارد که برای فهم و شناخت آن می توان از دانش 

کنش های گفتاری بهره گرفت؛ از این  رو می توان شــخصیت های داستان »القندیل الصغیر« و چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر را بر 

مبنای کنش های گفتاری میان آن ها توصیف و تحلیل کرد تا به کشف لایه های پنهان آن و اهداف نویسنده پی برد.

سوالات تحقیق: 1. شخصیت های داستان »القندیل الصغیر«چه خصوصیاتی دارند؟ 2. شخصیت های این داستان از چه نوع 

کنش های گفتاری بهره برده اند؟ 3. نویســنده با کمک کنش های گفتاری میان شخصیت های داستان درصدد آموزش و انتقال چه 

جنبه های اخاقی، اجتماعی و آموزشی است؟ 

پیشــینۀ تحقیق: درمورد آثاری که به زبان عربی در حوزۀ ادبیات کودک نوشته شده پژوهش هایی چند صورت گرفته است؛ از 

جمله کتاب »أدب الأطفال فی العالم المعاصر« به قلم اسماعیل عبدالفتاح؛ مقالۀ »بررسی تطبیقی ادبیات کودکان در ایران و سوریه با 

تکیه بر آثار نادر ابراهیمی و لیا کیانی« به قلم امید مجد و میروت سلمان که در سال 1393 در فصلنامۀ مطالعات ادبیات تطبیقی، 

شــماره 29، دوره 8، صص 178-153 به چاپ رســیده است. مقالۀ »تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر 

نبیل ســلیمان ســلیمان خلف« به قلم کبری روشنفکر و همکاران که در فصلنامۀ لسان مبین در سال 1391، شماره 8، سال سوم، 

صص 139-114 به چاپ رسیده است. دربارۀ غسان کنفانی: مقالۀ »تحلیل نمادهای زنانه در رمان های غسان کنفانی« نوشتۀ عزت 

ماابراهیمی و آزاد مونسی، مجلۀ زن در فرهنگ و هنر، 1391، شماره 1، دوره 4، صص 44-25. مقالۀ »بررسی رابطه زمان و جذابیت 

در روایت »الأفق وراء البوّابه« از غسان کنفانی« به قلم حسن گودرزی و علی باباپور، مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، 1391، 

شــماره 25، صص 145-113. در رابطه با نظریۀ کنش گفتار: مقالۀ »کنش های گفتاری و ارتباط آن با جنسیت و طبقه اجتماعی در 

گرشاسپ نامه« به قلم مریم جالی و معصومه صادقی، مجله جامعه شناسی تاریخی، دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صص 

105-81. مقالۀ »تحلیل خطبه پنجاه و یکم نهج الباغه براساس طبقه بندی سرل از کنش های گفتاری« به قلم سیده مریم فضائلی و 

محمد نگارش، مجله مطالعات اســامی، سال 43، شماره پیاپی 86/3، بهار و تابستان 1390، صص 118-81، اما تحلیل شخصیت 

در داستان »القندیل الصغیر« کنفانی با تکیه بر الگوی کنش های گفتاری سرل موضوعی است که تاکنون بدان پرداخته نشده است.
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نظریۀ کنش های گفتاری
طراح اصلی این نظریه جان لانگشاو آستین استاد فلسفه اخاق دانشگاه آکسفورد است. او این نظریه را در سال 1930 مطرح کرد 

و بعدها در سال 1955 آن را گسترش داد. درحقیقت نظریۀ کنش گفتار آستین واکنشی بود نسبت به سه اصلی که معناشناسان زبانی 

و منطقی آن را اساس نگرش نسبت به معنا می دانستند. این سه اصل عبارت بودند از: 1. جمات خبری، گونه اصلی جمات زبان 

هستند. 2. کاربرد اصلی زبان اطاع دادن به وسیله جمات است. 3. صدق و کذب معنی جمات را می توان تأیید کرد. )صفوی، 

1379: 174 و 173( آستین با رد این سه اصل شرایط شکل گرفتن نظریۀ کنش گفتار را فراهم نمود. او معتقد بود کنش های گفتاری 

درواقع کنش و عملی است که در خارج از زبان تغییر ایجاد می کند. )گرین، 1991: 29( از نظر او جماتی همچون: من قول می دهم 

که این کار را انجام دهم و من به شما تبریک می گویم، تنها دربردارنده ساختار دستوری و واژگان نیستند و تنها به توصیف وضعیت 

امور و انتقال اطاعات نمی پردازند بلکه کنش هایی را نیز انجام می دهند.

این نظریه را پس از آســتین شاگردش جان ســرل در کتابی با عنوان افعال گفتاری توسعه داد. به اعتقاد وی گفته ها عاوه بر 

دلالت گری قادرند کارهای گوناگونی را نیز انجام دهند؛ برای مثال ایفاگرهایی )performatives( نظیر »من نام این کودک را سعید 

می گذارم« در عمل نیز نتایجی را ایجاد می کند. )چاوشیان، 87-1386: 125( بنابراین بیان یک جمله برابر است با انجام یک عمل 

در بستر هنجارهای اجتماعی.

انواع کنش های گفتاری

سرل کنش های گفتاری را به پنج دسته تقسیم می کند:
1. کنش گفتاری اظهاری یا تصریحی: توصیف حالت یا حادثه ای است که گوینده در آن سعی دارد عقیده خود را دربارۀ درستی 

یا نادرســتی مطلبی اظهار کند. این نوع کنش های گفتاری رویکرد گوینده را نســبت به صدق گزاره و باورهای او نشــان می دهد. 

)ســرل، 1979: 15( این کنش برای بیان یک واقعه یا گزارش یک فرآیند به کار می رود و قابل صدق و کذب اســت. در این نوع کنش 

گوینده وقایع و پدیده های جهان بیرون را توصیف می کند. از جمله این افعال: تأیید کردن، دلیل آوردن، نقد کردن، گزارش دادن، 

نتیجه گیری کردن، گفتن، اثبات کردن و معرفی کردن اســت. 2. کنش تعهدی: به تعهد گوینده برای انجام عملی در آینده مربوط 

می شــود )همان: 16(؛ همچون قول دادن، داوطلب شــدن. ســوگندها و قراردادها جزو این گروه اند. 3. کنش گفتاری ترغیبی یا 

دســتوری: در این کنش گوینده ســعی در ترغیب مخاطب به انجام کاری دارد. این کنش معمولًا با اجبار، دعوت، تمنا یا خواهش 

همراه است. )همان: 15( این کنش بیانگر خواست ها و تمایات گوینده است، همچون: اجازه دادن، التماس کردن، اخطار دادن، 

اصرار کردن، خواســتن، دستور دادن. 4. کنش عاطفی: در این کنش احساس گوینده با واژه های احساسی و عاطفی که بار مثبت 

و منفی دارند بیان می گردد؛ )ســرل، 1969: 60( همچون: ناســزا گفتن، قدردانی کردن، تعجب کردن، شادی، درد، غم، تبریک 

 یا تســلیت گفتن. 5. کنش اعامی: کنشــی است که با اعام و اجرا همراه اســت و فاصلۀ زمانی میان گفتار و عمل وجود ندارد.

)سرل، 1979: 17( در این کنش به محض بیان آن تغییراتی واقعی در جهان خارج ایجاد می گردد و صرف بیان جمله توسط گوینده 

برابر با انجام عمل است؛ )حسینی معصوم و رادمرد، 1394: 71( همچون: اعام کردن، انتخاب کردن، برکنار کردن، محکوم کردن، 

آغاز کردن، پایان دادن، نام گذاری کردن.

نگاهی به زندگی غسان کنفانی
یکی از مشهورترین نویسندگان مبارز فلسطینی که در شکل گیری ادبیات این سرزمین نقش اساسی داشته غسان کنفانی است. 

وی در سال 1936 در عکا در شمال فلسطین متولد شد و پس از پیدایش دولت غاصب اسرائیل در سال 1948 مجبور شد به جنوب 
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لبنان و سپس به سوریه و کویت مهاجرت کند. کنفانی در سال 1960 راهی بیروت شد و در آنجا فعالیت سیاسی و ادبی خود را وسعت 

بخشــید. او به نویســندگی در نشریات مختلف پرداخت و در سال 1969 هفته نامه » الهدف« را تأسیس نمود. در سال 1966 جایزه 

انجمن دوستداران کتاب در لبنان و در سال 1974 جایزه سازمان روزنامه نگاران جهانی )I.O.J( و جایزۀ لوتوس اتحادیۀ نویسندگان 

آسیا و آفریقا را دریافت کرد. )کنفانی، 1987: 6 و 5( سرانجام در سال 1972 صهیونیست ها بمبی در اتومبیل او کار گذاشتند و انفجار 

آن به مرگ او و خواهرزاده اش انجامید. )کنفانی، 1361: 7(

خلاصۀ داستان »القندیل الصغیر«
داســتان با مرگ پادشاه شهر آغاز می شود که تنها فرزندش دختری کوچک است. پادشاه قبل از مرگ خود وصیت می کند که 

دخترش تنها در صورتی می تواند ملکه شــود که خورشید را به درون قصر بیاورد. همچنین به مشاور خود که پیرمرد حکیمی است 

دستور می دهد بافاصله بعد از مرگ او شمعی روشن کند و شاهزاده تا ذوب شدن کامل شمع فرصت دارد وصیت پدر را انجام دهد. 

شاهزاده برای به دست آوردن خورشید شروع به بالا رفتن از کوه بلندی می کند، اما وقتی به قله کوه می رسد خورشید را بسیار دور 

می بیند. اندوهگین و ناامید به قصر باز می گردد و خود را در اتاق زندانی می کند. پس از دو روز نامه ای پشــت در اتاقش می یابد که 

به او می گوید با ناامیدی هرگز نخواهد توانســت به هدف دســت یابد. این نامه به شاهزاده امید دوباره می بخشد و اعامیه ای صادر 

می کند که هرکس بتواند در رسیدن به هدف به او کمک کند پاداش خواهد گرفت. روزی شاهزاده صدای پیرمرد فانوس به دستی را 

می شنود که به نگهبانان اصرار می کند وارد قصر شود، اما آنان مانع او می شوند و پیرمرد از قصر دور می شود. شاهزاده دستور می دهد 

همه افرادی که در شــهر فانوس به دست دارند جمع کنند. در پایان داستان شاهزاده با جمعیت فراوانی روبه رو می شود که همگی 

فانوس در دســت دارند و آن قدر تعدادشــان زیاد است که نمی توانند از دروازه قصر وارد شوند، بنابراین دیوارها و دروازه های قصر به 

دستور شاهزاده خراب می شود و نور خورشید برای اولین بار به درون قصر می تابد. شاهزاده مقصود پدر را درمی یابد و ملکه می شود. 

شخصیت های داستان
کودکان ذهن خیال پرداز و خاقی دارند و پس از شنیدن یک داستان با حوادث و شخصیت های آن و به خصوص شخصیت اصلی 

ارتباط برقرار می نمایند و خود را شبیه او تصور می کنند. از این رو شخصیت های داستان های کودکانه باید با دقت انتخاب شوند. در 

داستان القندیل الصغیر هیچ یک از شخصیت ها نام مشخصی ندارد بلکه با عنوان هایی همچون شاهزاده  خانم، پیرمرد حکیم، نگهبان 

قصر و... معرفی می شوند.

پادشاه: پادشاه یک شخصیت ایستا و فرعی محسوب می شود؛ در ابتدای داستان از او با عنوان مردی عادل و حکیم یاد می شود 

و این شخصیت تا پایان بدون تغییر باقی می ماند. 

شاهزاده خانم: شــخصیت اصلی داستان و یک کودک است. شخصیت اصلی بیشترین تأثیر را بر خواننده می گذارد، بنابراین 

بهتر است شخصیت اصلی این نوع داستان ها کودک باشد تا خواننده داستان که خود نیز کودک است بهتر بتواند با داستان ارتباط 

برقرار کند. شخصیت شاهزاده خانم ایستا نیست بلکه در ابتدای داستان او از مردم جدا است و در تنهایی خود به سر می برد و پس 

از هر شکست به سرعت ناامید می شود، اما در داستان اتفاقاتی رخ می دهد و شاهزاده به این نتیجه می رسد که باید قوی باشد و از 

ناامیدی دست بردارد. او درمی یابد که باید با مردم در ارتباط باشد و از جامعه جدا نباشد، بنابراین شخصیت شاهزاده یک شخصیت 

پویا است که در روند داستان تغییر و تحول می یابد. 

پیرمرد حکیم: یک شخصیت ایستاست زیرا از ابتدا تا انتهای داستان تغییری در رفتار او رخ نمی دهد. شخصیت او اصلی به شمار 

می رود زیرا در روند داستان تأثیرگذار است و در انتهای داستان نیز منظور اصلی پادشاه را به شاهزاده منتقل می کند. 

فرد ناشناسی که برای شاهزاده نامه می نویسد: این فرد در داستان حضوری نامحسوس اما تأثیرگذار دارد. شاهزاده نامه های او 
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را پشت در اتاق خود می یابد. پیام هایی که این نامه ها حامل آن هستند، به شاهزاده امید دوباره می بخشد و او را تشویق می کند از 

هیچ تاشی برای رسیدن به هدف کوتاهی نورزد، بنابراین شخصیت این فرد ایستا اما اصلی محسوب می شود زیرا در پیشبرد داستان 

نقش مهمی بر عهده دارد.

نگهبانان قصر: نگهبانان قصر در داســتان شــخصیت های فرعی و ایستا محسوب می شوند. وجود آن ها تنها از این جهت لازم 

است که مانع ورود پیرمرد فانوس به دست به قصر شوند و به فرمان شاهزاده تمامی مردان فانوس به دست را به دروازۀ قصر بیاورند.

مردم شهر: مردم شهر شخصیت های فرعی و ایستا محسوب می شوند و بود و نبودشان چندان تأثیری در روند داستان ندارد. از 

آن ها تنها زمانی نام برده می شود که از مرگ پادشاه اندوهگین می شوند و نیز آنجا که پس از شنیدن تصمیم شاهزاده برای به دست 

آوردن خورشید، گروهی او را دیوانه و گروهی دانا می پندارند.

رئیس نگهبانان: رئیس نگهبانان مرد نیرومندی است که بیش از ده  سال در قصر خدمت می کند. این شخصیت ایستا و فرعی 

است و در روند داستان تأثیری ندارد. 

پیرمرد فانوس به دست: شخصیتی فرعی است، اما وجودش در داستان کاماً ضروری است و در پیشبرد داستان نقش اساسی 

دارد. درواقع او کلید اصلی حل گره داستان محسوب می شود. این شخصیت ایستا است و از زمان ورود به داستان تا انتها تغییری 

در او رخ نمی دهد. 

افراد فانوس به دســت: شخصیت های فرعی و ایستا هستند؛ اما وجودشان در داستان کاماً ضروری است. اجتماع آن ها در 

کنار یکدیگر معمای وصیت پادشاه را حل می کند.

کنش های گفتاری داستان
داستان از زبان دانای کل بیان می شود وکنش های گفتاری داستان عبارتند از:

کنش های گفتاری اظهاری: ●

پیرمرد حکیم:»وقد کان والدُکِ المَلِکُ حکیماً حین قال لکِ إنّ علیکِ إحضارَ الشمسِ إلی القَصرِ أو العیشَ فی صُندوقٍ.« 	 

)کنفانی، 2002: 76( )پدرت وقتی گفت باید خورشید را به قصر بیاوری یا آن که در یک صندوق زندگی کنی مقصودی داشته 

اســت(.حرف »قد« در کنار فعل ماضی به کار رفته اســت که دلالت بر تحقیق دارد و گوینده با استفاده از این اسلوب کام 

خود را تأکید کرده است؛ کنش از نوع اظهاری است.

پیرمرد حکیم:»إنّ ابنهَ المَلِکِ لا تَستَطیعُ إلّا أن تَکونَ أمیرهً.« )همان: 75( )دختر پادشاه تنها می تواند شاهزاده باشد(	 

در این جمله شیوۀ نفی و استثنا به کار رفته که یکی از اسالیب حصر در کام و بیانگر معنای تأکید است؛ کنش از نوع اظهاری است.

پیرمــرد حکیم:»کَاّ... حینَ یَهبِطُ الظَامُ یَحمِلُ کُلُّ رجلٍ قندیلَه الصغیر لِیَتَعَرَّفَ علی طریقِه.«)همان: 100( )به هیچ  وجه 	 

چنین نیست ... وقتی تاریکی سایه می افکند هرکس چراغ کوچکش را برمی دارد تا راه را گم نکند.( »کاّ« حرف نفی همراه 

با تأکید است و فعل »یهبط« و »یحمل« به صورت مضارع به کار رفته است تا دلالت بر استمرار عمل داشته باشد. گوینده 

در اینجا به بیان نظر خود و علت حمل فانوس می پردازد و کنش گفتار از نوع اظهاری است.

پیرمرد حکیم:»هَل تَستَطیعینَ أن تَحمِلِی کُلَّ هذه القَنادیلَ دفعهً واحدهً؟« )همان: 101( ساختار این جمله اگرچه استفهامی 	 

اســت، اما به صورت غیرمستقیم و ضمنی به این معنا است که: تو نمی توانی یک باره همۀ این چراغ ها را برداری. پیرمرد با 

استفاده از اسلوب استفهام قصد دارد، مفهوم مورد نظر خود را به شاهزاده منتقل و او را متقاعد کند؛ کنش اظهاری است.

پیرمرد حکیم:»وکذلک الشمسُ ... إنّها أکبرُ مِن أن یُمسِکَها رجلٌ واحدٌ أو امرأهٌ واحدهٌ.« )همان: 101( )خورشید نیز چنین 	 

است ... خورشید بزرگ تر از آن است که یک مرد یا یک زن بتواند آن را بگیرد.( پیرمرد حکیم با تشبیه چراغ های فانوس به 
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خورشید و استفاده از حرف »إنّ« که دربردارندۀ معنای تأکید است مفهوم مورد نظر خود را به شاهزاده خانم منتقل کرده 

است. این کنش نیز اظهاری به شمار می رود.

پیرمرد حکیم:»نَعَم، هذا یَحدثُ أوّلَ مرّهٍ لأنّکِ هَدَمتِ الأســوارَ والأبوابَ... لقد کانت تلک الأســوارُ هی التی تَحجُبُ أشعّهَ 	 

الشمسِ وتَمنَعُها مِن دُخول القَصر...« )همان: 102( )بله، این اولین بار است که این اتفاق می افتد زیرا تو دیوارها و دروازه ها 

را خراب کردی ... آن دیوارها بود که مانع ورود نور خورشید به داخل قصر می شد.( »نعم« حرف جواب است و از آنجا که 

بعد از خبر قرار گرفته حرف تصدیق اســت و کنش از نوع اظهاری اســت. پیرمرد حکیم در جمله بعد به بیان علت ورود نور 

خورشید به درون قصر پرداخته است و کنش گفتار از نوع اظهاری است. جمله »لقد کانت« نیز که با حرف لام و حرف »قد« 

در کنار فعل ماضی آغاز شده بیانگر تأکید است و زیرمجموعه کنش اظهاری درنظر گرفته می شود.

پیرمرد حکیم: »نَعَم.« )همان: 101( این پاره گفتار که حرف جواب است و معنای تأیید و تصدیق دارد کنش گفتار اظهاری 	 

محسوب می شود.

پیرمرد حکیم:»إنَّ أباکِ المَلِکَ کان قد أوصانی قَبلَ وَفاتِه أن أشُعِلَ شَمعهً کبیرهً مُباشرهً بعدَ وفاتِه.« )همان: 85( )پدرت 	 

پادشاه قبل از مرگش به من وصیت کرد بافاصله بعد از مرگش شمع بزرگی روشن کنم.( گوینده به شرح واقعه ای پرداخته 

و کنش اظهاری است.

پیرمرد فانوس به دســت:»إنّه إذا لم یکُن بوسعِ إنســانٍ عجوزٍ أن یَدخُلَ إلی قصرِها فکیف تطمعُ أن تُدخِلَ الشمسَ إلیه.« 	 

)همان: 90( )وقتی پیرمردی نمی تواند وارد قصر او شود چگونه انتظار دارد خورشید را وارد قصر خود کند؟(.این جمله اگرچه 

با اسلوب شرط و استفهام بیان شده، اما به شکل ضمنی و غیرمستقیم بیانگر این مفهوم است که: او نمی تواند خورشید را 

وارد قصرش کند زیرا حتی پیرمردی اجازه ورود به قصر او را ندارد، بنابراین کنش از نوع اظهاری است.

رئیس نگهبانان:»إنّ الرجلَ العَجوزَ یَأتِی کُلَّ مَساءٍ، إلّا أنّ الحُرّاسَ یَمنَعونه مِن الدُخولِ لأنّهم یَعتَقِدونَ أنّه رَجُلٌ مجنونٌ.« 	 

)همان: 93( )پیرمرد هر روز عصر می آید، اما نگهبانان مانع ورود او می شوند زیرا معتقدند او مردی دیوانه است.( جمله با 

حرف »إنّ« آغاز شــده که دلالت بر تأکید دارد و افعال مضارع »یأتی، یمنعون، یعتقدون« دلالت بر اســتمرار عمل دارند. 

گوینده به توصیف حالت و واقعه ای می پردازد و کنش اظهاری است.

رئیس نگهبانان:»إنّه رجلٌ فقیرٌ یَحمِلُ قندیاً صَغیراً دائماً...« )همان( جمله با حرف تأکید »إنّ« و فعل مضارع »یحمل« 	 

بیان شده که دلالت بر استمرار دارد. کلمه »دائماً« نیز تأکیدی است بر این استمرار. گوینده به توصیف شخص مورد نظر 

پرداخته و همچون مورد قبل دربردارندۀ کنش گفتار اظهاری است.

رئیس نگهبانان:»لَن أستطیعَ أن أتعرّفَ إلی العجوزِ لأنّ الوُجوهَ جمیعَها هُنا تَتشابهُ.« )همان: 100( گوینده در این جمله که 	 

با حرف نفی تأکیدی »لن« آمده اســت به توصیف حالت و ســپس با حرف »لأنّ« به بیان علت می پردازد و جمله در شمار 

کنش های اظهاری است.

رئیــس نگهبانان:»إنّهم یَخافُونَ مِن اللصوصِ.« )همان( این جمله دلیلی اســت که رئیس نگهبانان برای حمل فانوس به 	 

دست مردان ذکر می کند و حرف »إنّ« در آن نشانگر تأکید است. کنش گفتار از نوع اظهاری است.

شاهزاده خانم:»طَبعاً، لا.« )همان: 101( این پاره گفتار که با کاربرد کلمه »طبعاً« معنای تأکید به خود گرفته از نوع اظهاری است.	 

شــاهزاده خانم:»لَقَد فَهمتُ کُلَّ شــیءٍ الآن ... إنّ القَنادیلَ الصَغیرهَ مُجتمعهً هی الشمسُ التی قَصَدَها والِدِی.« )همان( 	 

)اکنون همه چیز را فهمیدم؛ فانوس های کوچکی که در کنار هم جمع شده اند، همان خورشید مورد نظر پدرم است( این 

جمات که با ترکیب حرف قد+ فعل ماضی و نیز حرف »إنّ« تأکید شده است، بیانگر کنش اظهاری است.

طَعتِ أن تَحمِلِی الشَمسَ إلی القَصرِ.« )همان: 102( )زیرا وصیت پدرت را 	  ذتِ وصیّهَ والدِکِ واســتَ پیرمرد حکیم:»لأنّکِ نَفَّ
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انجام دادی و توانستی خورشید را به قصر بیاوری.( در این جمات که دارای ساختار خبری است، دلیل ملکه شدن شاهزاده 

خانم بیان شده است، بنابراین کنش از نوع اظهاری محسوب می گردد. 

کنش های گفتاری عاطفی ●

نگهبان:»هل تَستَطیعُ أن تُساعِدَها أنتَ أیُّها العَجوزُ الهَرِمُ؟« )همان: 90( )تو ای پیرمرد می توانی به او کمک کنی؟( پاره گفتار 	 

»أیّها العجوز الهرم« اگرچه با ســاختار ندایی ذکر شده اســت، اما هدف از آن جلب توجه برای شنیدن سخن نیست بلکه 

معنای تحقیر دارد. جملۀ سؤالی مذکور نیز نیشخند و تحقیری است نسبت به پیرمرد که گمان می کند می تواند به شاهزاده 

کمک کند. کنش گفتار از نوع عاطفی است. 

رئیس نگهبانان:»کُلُّ ذلک مِن أجلِ العَجوزِ المَجنون؟« )همان: 97( این جمله که با ســاختار پرسشــی بیان شده بیانگر 	 

مفهوم تعجّب است و در زمره کنش گفتار عاطفی جای می گیرد.

رُ أنّه یُوجَدُ فِی مملکَتِی کُلُّ هذه القَنادیلِ.« )همان: 100( )گمان نمی کردم این همه فانوس در 	  شاهزاده خانم:»لم أکُن أتَصَوَّ

سرزمین من وجود داشته باشد.( این جمله با ساختار خبری ذکر شده، اما بیانگر تعجب و شگفتی است و بدین شکل قابل 

تأویل است که: چقدر فانوس در سرزمین من وجود دارد! بنابراین کنش از نوع عاطفی است.

شاهزاده خانم:»شــیءٌ عجیبٌ، هذا یَحدثُ أوّلَ مرّهٍ.« )همان: 101( )عجیب است، اولین بار است که این اتفاق می افتد.( 	 

جمله مذکور بیانگر معنای تعجب است و در زیر مجموعه کنش عاطفی جای می گیرد.

کنش های گفتاری اعلامی ●

 پادشاه:»وإذا لَم تَستَطیعِی حَملَ الشمسِ إلی القَصرِ فإنّک ستَقضینَ حیاتَکِ فِی صُندوقٍ خَشَبیٍّ مُغلَقٍ عِقاباً لکِ.« )همان: 75(	 

)اگر نتوانی خورشــید را به قصر بیاوری زندگی ات را در صندوقی چوبی خواهی گذراند تا مجازاتی برای تو باشــد.( پادشاه 

با اســتفاده از اسلوب شــرط و حرف تأکید »إنّ« حکم می دهد که شاهزاده اگر موفق به انجام وصیت پدر نشود، مجازات 

می شود، بنابراین کنش اعامی است. در کنش اعامی گوینده باید صاحیت لازم برای استفاده از این نوع کنش را داشته 

باشد؛ گوینده این جمله حاکم و صاحب قدرت است پس شایستگی لازم را برای کاربرد این نوع کنش دارد.

پیرمرد حکیم:»یَجِبُ أنْ تُحضِری الشمسَ دونَ مُساعدهِ أحَدٍ.« )همان: 76( )تو باید بدون کمک کسی خورشید را بیاوری.( 	 

پیرمرد حکیم که مطابق دستورات پادشاه عمل می کند، به شاهزاده اعام می کند که او باید به تنهایی و بدون  کمک کسی 

وظیفۀ خود را انجام دهد، بنابراین کنش از نوع اعامی اســت زیرا بیان جمله برابر با عمل اســت و راه را بر کمک گرفتن 

شاهزاده می بندد. 

پیرمرد حکیم:»أصبَحتِ ملکهً.« )همان: 102( پیرمرد حکیم که ظاهراً رابطۀ نزدیکی با پادشاه داشته است و طبق دستورات 	 

او عمل می کند و در قصر دارای نفوذ است تاج شاهی را بر سر شاهزاده می گذارد و اعام می کند که او ملکه است، بنابراین 

کنش از نوع اعامی است.

کنش های گفتاری ترغیبی ●

پادشاه:»کَی تُصبِحِی ملکهً یَجِبُ أن تَحمِلی الشَمسَ إلی القصر.« )همان: 74( )برای این که ملکه شوی باید خورشید را به قصر 	 

بیاوری.( پادشاه با استفاده از فعل »یجب« شاهزاده را ملزم به انجام کاری می کند. کنش از نوع ترغیبی یا دستوری است. 

پیرمرد حکیم:»وقد عاشَت مملکتُنا بِسَعادهٍ دائمهٍ لأنّ کُلَّ واحدٍ فیها یَعرفُ واجبَهُ و لایَهربُ منه.« )همان: 75( )سرزمین ما 	 

همواره سعاتمند و خوشبخت بوده است، چراکه هرکس وظیفه خود را می داند و از آن شانه خالی نمی کند.( این جمات اگرچه 

با ساختار خبری بیان شده، اما این گونه قابل تأویل است که: وظیفۀ خود را بدان و از آن شانه خالی نکن. پیرمرد حکیم با این 
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جمات شاهزاده خانم را تشویق می کند که به وظیفۀ خود عمل کند؛ بنابراین کنش گفتار از نوع ترغیبی یا دستوری است.

مُ علی الأمیر أو الأمیرهِ أن یَرفضا الحُکمَ.« )همان: 76(	   پیرمــرد حکیم:»إنّ قوانینَ المملکهِ المکتوبهَ مُنذُ زَمَنٍ بَعیدٍ تُحَــرِّ

)از زمان های دور این مخالف قوانین صریح کشــور اســت که شاهزاده ای بتواند حُکم را نپذیرد.( پیرمرد حکیم به شاهزاده 

هشــدار می دهد که او نمی تواند برخاف قوانین کشــور عمل کند. جمله بیانگر این مفهوم است: از قوانین سرپیچی نکن. 

پس کنش از نوع ترغیبی است.

پیرمرد حکیم:»فإذا ذابَت قبلَ أن تَهتدِیَ إلی الشمسِ فإنّ عِقابَک یَصیرُ واجباً.« )همان: 85( )اگر قبل از آن که به خورشید 	 

دســت یابی، شمع ذوب شــود، باید مجازات شوی.( گوینده در اینجا با استفاده از اسلوب شــرط و حرف تأکید »إنّ« به 

شاهزاده هشدار می دهد که باید قبل از ذوب شدن شمع مأموریت خود را انجام دهد و در غیر این صورت مجازات خواهد 

شد. کنش گفتار از نوع ترغیبی یا دستوری است.

فرد ناشناس:»لَن تَستَطیعِی أن تَجِدی الشمسَ فی غُرفهٍ مُغلَقهٍ.« )همان: 78( استفاده از حرف نفی »لن« تأکیدی بر جملۀ 	 

منفی اســت و اگرچه جمله به شکل خبری بیان شده است، اما به طور ضمنی دربردارندۀ این معنا است که: از اتاق بیرون 

بیا و دست از زندانی کردن خود بردار. فرد ناشناس با استفاده از این جمله سعی دارد شاهزاده خانم را به کوشش دوباره و 

پرهیز از ناامیدی تشویق کند، بنابراین کنش از نوع ترغیبی است.

پیرمرد فانوس به دســت:»أرُیدُ أن أدخُلَ لِأُســاعِدَ الأمیرهَ.« )همان: 90( )می خواهم داخل شوم تا به شاهزاده خانم کمک 	 

کنم(.جمله بیانگر درخواست و تمایل پیرمرد برای ورود به قصر است؛ کنش ترغیبی است.

پیرمرد فانوس به دست:»قُولوا لَها.« )همان: 90( فعل امر »قولوا« بیانگر درخواست پیرمرد از نگهبانان است؛ کنش گفتار 	 

ترغیبی است.

شاهزاده خانم:»فقَد یَکونُ الحَلُّ عِندَه.« )همان: 97( )شاید راه حلی داشته باشد.( حرف »قد« بر سر فعل مضارع بیانگر 	 

تقلیل و شک و احتمال است. این جمله به طور غیرمستقیم می تواند دربردارنده این مفهوم باشد که: ای کاش او راه حلّی 

داشته باشد. شاهزاده خانم که پس از سعی و تاش فراوان به بن بست رسیده است، آرزو می کند پیرمرد بتواند راه حلی به او 

ارائه دهد، بنابراین کنش از نوع ترغیبی عاطفی است چون با بیان تمنا و آرزوی شاهزاده به نوعی احساسات او را دربردارد.

رئیس نگهبانان:»أیّتُها الأمیرهُ.« )همان: 100( پاره گفتار »أیّتها الأمیره« با ساختار ندایی ذکر شده است و غرض از آن جلب 	 

توجه شــاهزاده خانم برای شنیدن سخنان رئیس نگهبانان اســت. به عبارت دیگر این جمله ترغیب و تشویق مخاطب به 

شنیدن است و از این رو کنش ترغیبی به شمار می رود.

پیرمرد حکیم:»أیّتُها الأمیرهُ الصغیرهُ.« )همان: 76( پاره گفتار »أیّتها الأمیره الصغیره« همچون مورد قبلی ســاختار ندایی 	 

ذکر شــده و هدف از آن جلب توجه شاهزاده برای شنیدن سخنان پیرمرد حکیم است. به عبارت دیگر این جمله ترغیب و 

تشویق مخاطب به شنیدن است و کنش ترغیبی به شمار می رود.

پیرمرد حکیم:»ولکن أنُظُرِی إلی هُناک.« )همان: 101( »أنُظُری« فعل امر و کنش گفتار از نوع ترغیبی یا دستوری است.	 

شاهزاده خانم:»صِفهُ لِی.« )همان: 93( »صِف« فعل امر و کنش گفتار از نوع ترغیبی یا دستوری است.	 

شاهزاده خانم:»إذا جاء الرجلُ العَجوزُ غَداً فاسمَحُوا له أن یَدخُلَ.« )همان: 94( )اگر فردا پیرمرد آمد به او اجازه دهید داخل 	 

شود.( »اسمَحوا« فعل امر و کنش گفتار ترغیبی یا دستوری است.

شاهزاده خانم:»أرُیدُ أن تُحضِروا إلی القَصرِ کُلَّ رجلٍ فِی المملکهِ یَحملُ قندیاً صَغیراً.« )همان: 97( )می خواهم هر مردی 	 

که در این سرزمین فانوسی به  دست دارد به قصر بیاورید.( ساختار »أرید أن تُحضروا« بیانگر خواسته شاهزاده و فرمان او 

به نگهبانان است، بنابراین کنش گفتار از نوع ترغیبی یا دستوری است.
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پیرمرد حکیم:»هَل نَسیتِ...؟« )همان: 102( جمله استفهامی »هل نسیتِ« از نوع کنش ترغیبی است و پیرمرد با استفاده 	 

از اسلوب استفهام از شاهزاده خانم می خواهد درمورد علت ورود نور خورشید بیاندیشد.

کنش های گفتاری تعهدی ●

شاهزاده:»یَجِبُ أن أجَُرِّبَ ذلکَ العَجوزَ.« )همان: 97( )باید آن پیرمرد را امتحان کنم.( فعل »یَجِب« دلالت بر وجوب انجام 	 

کاری دارد و شاهزاده با استفاده از این جمله خود را ملزم می کند پیرمرد را بیازماید، بنابراین کنش از نوع تعهدی است.

جدول آماری انواع کنش گفتاری در داستان »القندیل الصغیر«

درصد تقریبیبسامدنوع کنش

%44 18اظهاری

%1536ترغیبی

%410عاطفی

%37اعامی

%12تعهدی

نتیجه گیری
کنش های به کار رفته در این داســتان به ترتیب بسامد عبارتند از: کنش اظهاری، ترغیبی، عاطفی، اعامی، تعهدی. بیشترین 

کنش اظهاری و ترغیبی در شخصیت پیرمرد حکیم صورت پذیرفته که این میزان متناسب با شخصیت او است چراکه فردی دانا و 

حکیم است و بیش از دیگران می تواند به اظهار نظر و ارائۀ دلیل و تفسیر وقایع بپردازد، همچنین او خیرخواه شاهزاده خانم است 

و سعی می کند شاهزاده را به سعی و استقامت برای رسیدن به هدفش تشویق نماید. کنش ترغیبی بیشتر از زبان مرد حکیم و پس 

از او از زبان شاهزاده بیان شد. از آنجا که میزان قدرت شخصیت در داستان بسته به میزان استفادۀ وی از کنش های کامی امری-

ترغیبی و میزان اجابت درخواست وی از طرف مخاطب است؛ لذا در این داستان میزان قدرت پیرمرد حکیم در درجۀ اول و شاهزاده 

خانم در درجۀ دوم قرار می گیرد تا هدف کنفانی در آموزش و انتقال مفاهیم ارزشی و اخاقی و اجتماعی بهتر محقق شود. در کنش 

عاطفی، شاهزاده در صدر قرار دارد زیرا وی متحمل رنج و فراز و نشیب های عاطفی می شود؛ گاهی امیدوار و گاهی دلسرد از تاش 

و استقامت. کنش گفتاری اعامی یک بار در شخصیت پادشاه و دو بار در شخصیت پیرمرد حکیم صورت یافته است که این میزان 

متناســب با شرایط داستان است زیرا پادشاه اگرچه در مرکز قدرت قرار دارد، اما در قید حیات نیست و این پیرمرد حکیم است که 

ناظر بر اجرای دستورات و وصیت نامه پادشاه است و از قدرت برخوردار است. کنش تعهدی که کمترین میزان کاربرد را در داستان 

داراســت تنها یک بار در شخصیت شاهزاده صورت پذیرفته است و سایر شخصیت ها خود را متعهد به انجام عملی نکردند، بنابراین 

می توان گفت نویســنده از این نوع کنش گفتار نیز به  خوبی بهره برده است چراکه شاهزاده خانم در این داستان فردی است که باید 

به تنهایی و بدون کمک دیگران وصیت پدر را به انجام برساند، از این رو تنها کنش تعهدی به کار رفته از آنِ او است. بنابراین مبانی 

نظری کنش های گفتاری سرل درمورد کنش های گفتاری متن این داستان صدق می کند و نویسنده از هر پنج نوع کنش های گفتاری 

بهره برده است که در این میان کنش اظهاری بیشترین بسامد را داراست. از آنجا که این نوع کنش بیشتر در توصیف حالت و بیان 

باورهای نویسنده به کار می رود و نویسنده با این نوع کنش تجربه خویش را در قالب گزاره هایی اخباری و توصیفی بیان می کند؛ لذا 

کنفانی نیز با هدف آموزش مبانی تربیتی و انتقال مفاهیم ارزشی و اخاقی از کنش اظهاری بیشترین بهره را برده است، اما از آنجا 

که نویسندۀ این داستان را برای گروه سنی ای نوشت که هنوز به طور کامل به سن تعهدپزیری نرسیده اند؛ لذا کنش تعهدی کمترین 

بسامد را دارد. درنهایت نویسنده با استفاده از کنش گفتاری ترغیبی و عاطفی دیدگاه و نگرش خود را در القای نکات مثبت تربیتی 
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مورد نیاز برای تربیت و پرورش کودکان در این داستان منعکس کرده است. از این  رو میزان کنش های به کار رفته متناسب با ویژگی 

شــخصیت های داستان است. اکثر شخصیت های این داستان ایستا هســتند و از آغاز تا پایان تغییر و تحولی در آنان رخ نمی دهد. 

شخصیت اصلی داستان کودک است و موجب می گردد خواننده خردسال بتواند به آسانی با این شخصیت ارتباط برقرار کند. زبان 

داستان ساده و روان است و جمات کوتاه به کار برده شده تا ذهن کودک به آسانی مفهوم جمله را دریابد و درگیر جمات طولانی و 

پیچیده نگردد. جمات داستان طبق قواعد صحیح زبان عربی نگاشته شده است تا بتواند به تقویت زبان و نگارش کودک کمک کند. 

از جمله ارزش های اخاقی و اجتماعی داستان عبارتند از: احترام به دیگران، واقع  بینی، مسئولیت پذیری، استقال، داشتن پشتکار، 

پرهیز از خودپسندی، معاشرت با افراد جامعه، اتحاد و همبستگی، غنیمت شمردن فرصت ها و پرهیز از اتاف وقت. 
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